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کردها در منگنه ترکیه و  روسیه 
آیا توافقي بین روســیه و ترکیــه در این مورد  �

انجام شده و روسیه چراغ ســبزي به ترکیه نشان 
داده است؟

ما بي شــک با روســیه دیالوگ نزدیگي داریم و در 
این موضوع هم با آنها تماس داشــتیم و تماس هاي 
ما هنوز هم ادامــه دارد. اما تأکید مي کنم براي تأمین 
منافع ملي خودمان به اذن و اجازه هیچ کشور دیگري 
نیاز نداریم. ما در میان خود ضرب المثلي داریم «آتش، 
آنجایي را که بیفتد مي سوزاند»؛ بعضي از کشورهایي 
که بیرون میدان هستند، ممکن است توصیه هایي به 
ما داشــته باشند ولي آن کســي که درگیر این مسئله 
است ما هستیم. کشوري که بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز 

مشترک با سوریه دارد، ترکیه است.
 منظور من اجازه گرفتن نیست؛ آیا قبل از شروع  �

عملیات به روسیه اطلاع داده شد؟
همان طــور کــه گفتم ما بــا روســیه تماس هاي 
نزدیکي داریم و دراین باره هم تماس هایي گرفته شد؛ 
اما سوریه کشور همسایه روسیه نیست یا تروریست ها 
از ســوریه بــه روســیه نمي رونــد. طبیعتا روســیه 
درحال حاضر نیروی نظامي در ســوریه دارد و نفوذي 
هم در آنجا دارد. ما همراه ایران و روسیه بیش از یک 
سال است روند همکاري را شروع کرده ایم و گام هاي 

بلندي را در این چارچوب برداشته ایم.
 برخي از مخالفان آقــاي اردوغان معتقدند او  �

مي خواهد از این عملیات براي کســب محبوبیت 
براي انتخابات ۲۰۱۹ ریاســت جمهوري اســتفاده 
کند؛ حتي توافقي میان حزب «عدالت و توسعه» 
و حزب «حرکت ملي» امضا شده که ادامه ائتلاف 

به نبرد با کردهاي سوریه عفرین بند شده است؟
مــن نیازي نمي بینم این ادعاهــا را جدي بگیریم. 
قطعا در سیســتم هاي دموکراتیک همه آزاد هستند 
ســناریوهاي مختلفي را تخیل کنند. آن چیزي که در 
میدان اتفاق مي افتد واضح اســت. انجام عملیات در 
کشور دیگر بازیچه نیست که به خاطر سیاست داخلي 
چنین هزینه ســنگیني را بر خــود تحمیل کند. چنین 
عملیاتی زماني انجام مي شــود که کارد به استخوان 

رسیده باشد.
 ایران به طور رسمي با عملیات نظامي ترکیه در  �

خاك سوریه مخالفت کرده است.
این طبیعي اســت که ما چشم اندازهای متعددي 
در ارزیابي وقایع داشته باشیم، اما من این را نه درباره 
روزنامه شــما، بلکه به رسانه هاي چند روز قبل ایران 
کــه نگاه مي کنم مي بینم با دید منفي به این عملیات 
نــگاه مي کنند و مــن از این مســئله تعجب مي کنم. 
دوبــاره ادعاهایي که ترکیه هدفــش تقویت داعش 
یا تروریســت هاي تکفیري اســت که قبلا هم بود، از 
گنجه ها بیرون آمــده، اما اینها ادعاهاي بي اساســي 
است. ما تصور مي کنیم کشــورهایي مثل ایران که از 
تروریســم ضربه خورده اند، وضعیت ما را درک کنند. 
ما خیلي از تروریســم ضربــه خورده ایم و هزینه هاي 
ســنگیني بابــت آن داده ایم. من اعــلام موضع آقاي 
قاسمي، سخنگوي وزارت خارجه را دیدم و از موضع 

ایشان تعجب کردم.
  دولت سوریه هم با این عملیات مخالف بود. با  �

وجود این مخالفت ها چگونه ترکیه این عملیات را 
انجام داده است؟

ســوریه مجبور اســت چنیــن موضعي داشــته 
باشــد و من اصلا تعجب نمي کنم، ولي انتظار داریم 
مقامات ایراني با حساســیت بیشــتري اعلام موضع 
کنند. کشــورهایي کــه با ما اختلاف جــدي دارند، در 
اعــلام موضع خود گفتند ما نگراني ترکیه را هم درک 
مي کنیم و بعد موضع خود را اعلام کردند، اما درباره 
ایران چنین نبود. ما با ایران بیش از یک سال است که 
در چارچوب نشست آستانه همکاري نزدیکي داریم و 
همین طور در ماه هاي اخیر روابط دوجانبه ما شــتاب 
بیشــتري گرفته و تقویت  شده است. ما در این شرایط 
هیچ جمله اي در اعلام موضع آقاي قاســمي ندیدیم 
که بگویند نگراني هاي ترکیه را درباره امنیت ملي خود 

درک مي کنیم و این باعث تعجب ماست.
من در این شــرایط نمي خواهــم وارد بحث نامه 
نمایندگان کرد مجلس شوراي اسلامي که خطاب به 
دبیر کل سازمان ملل نوشــته  شده یا صحبت یکي از 
نمایندگان مجلس که اتهامات بي اساسی را به کشور 
و رئیس جمهوري ما زده اســت، بشوم. یا اتهامي که 
سردار رحیم صفوي، مشاور فرمانده کل قوا، در برنامه 
تلویزیوني مطرح کردند کــه ترکیه داعش را آموزش 
داده اســت. ما براي اینکه مقامات ایراني نســبت به 
موضع ترکیه اطلاعات بیشــتري داشــته باشــند، به 

تلاش هاي خود ادامه خواهیم داد.
 مانورها و تغییر مواضع ترکیه در بحران سوریه  �

بسیار زیاد بوده اســت. ترکیه درباره سوریه حتي 
تا برخورد نظامي با روسیه پیش رفت، درحالي که 
الان باهم همکاري مي کنند. از تأکید روي سرنگوني 
بشــار اســد به هر قیمتي تا پذیرش شــکل دیگر 
سیاست و کنار گذاشــتن سیاست قبلي؛ یعني این 

تغییر موضع سبب همین سرگرداني شده است.
من با این ارزیابي شما موافق نیستم؛ تغییر بنیادیني 
در رویکرد ترکیه نســبت به ســوریه اتفــاق نیفتاده و 
رویکرد ما نســبت به بشار اسد هنوز هم همان است. 
بعد از این همه اتفاقات و وقایع، اگر کســي که مسبب 
ریخته شدن این همه خون شده، بخواهد هنوز هم در 
آن جایگاه به کار خودش ادامه دهد، چیزي است که 
کســي نباید انتظار آن را داشته باشــد و البته به نفع 

کسي هم نیست.
این موضــوع طولاني اســت و اجــازه بدهید در 

جلسات بعدي درباره همین مسئله صحبت کنیم.
 متشکریم!  �
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کارگروه  غربی درباره برجام
وي تأکیــد کرد: «مهم اســت که ما ایــن کار را به 
موازات برجــام و بدون لطمه زدن به اســاس برجام 
انجام دهیم و مطمئنیم کــه مي توانیم چنین کنیم».  
لودریان، وزیر خارجه فرانســه، نیز قبــل از ملاقات با 
تیلرسون گفت که فرانسه آماده مذاکره درباره توافقي 
در مــورد برنامه موشــکي ایــران و «مقابله با نقض 
قطع نامه مربوطه توســط ایران» است. وي همچنین 
گفــت نگران فعالیت هاي ثبــات زداي ایران در لبنان، 
یمن و سوریه است. وي بعد از ملاقات با تیلرسون در 
مقایسه با جانســون حمایت قاطع تري از برجام کرد. 
وي گفت: «یک اصل اساســي وجود دارد که ما به آن 
بســیار مقید هستیم و آن حفظ برجام است مادام که 
رعایت مي شــود. مادام که برجام توسط ایران رعایت 
مي شــود، امضاکنندگان آن باید به تعهدشــان پایبند 
بمانند».  تیلرسون از سفر یک هیئت آمریکایي به اروپا 
در هفته آینده براي فعال شدن کارگروه سخن گفت و 
هدف آن را توافق در مورد یک «بسته» دانست. تاکنون 
از برخي مقامات وزارت خارجــه آمریکا، مانند برایان 
هوک، مســئول برنامه ریزي سیاسي در تیم تیلرسون، 
اندرو پیک معاون دســتیار وزیر در امور ایران و عراق و 
دو کارشــناس دیگر از تیم هوک یعني متیو مک اینس 
و دیوید تســلر به عنــوان اعضاي هیئــت آمریکایي 
اسم برده شده  اســت. ظاهرا آنها هیچ یک دیپلمات 
حرفه اي نیستند: هوک قبلا در زمان جورج بوش پسر 
در کاخ ســفید کار مي کرده، پیک، یک افسر اطلاعاتي 
ســابق ارتش بوده و از عناصر کاملا وفادار به ترامپ 
اســت، تسلر ســابقه کار در اوفک داشته و مک اینس 
هم قبلا در مؤسســه مطالعاتي شــدیدا راست گراي 
آمریکــن اینترپرایز کار مي کرده  اســت. تیلرســون در 
مورد طول زمان مذاکرات نیــز گفت: «اگرچه ترامپ 
بــراي ما ضرب الاجل تعیین کــرده، اما ما نمي توانیم 
براي کشــورهاي دیگر ضرب الاجل تعیین کنیم». این 
صحبت تیلرســون که با بیانیه ترامــپ منافات دارد، 
مي تواند زمینه چیني براي کش دادن موضوع و احیانا 
مجاب کردن ترامپ بــراي تعلیق مجدد تحریم ها در 
۱۲ماه  مي باشــد. آنچه در بیانیه ترامپ آشــکار بود، 
کنارگذاشتن سه طرف دیگر برجام یعني ایران، روسیه 
و چین از این مذاکرات اســت. مقامات آمریکایي بر آن  
هستند که شرکت سایر طرف هاي برجام در مذاکرات 
لازم نیســت، چون این روند خارج از برجام اســت و 
مي تواند به تحریم هایي منجر شود که ربطي به برجام 
ندارد. این نظــر البته با اصرار ترامــپ مبني بر «رفع 
نواقص» برجــام در تعارض اســت. نکته مهم دیگر 
غیبت خانم موگریني در این روند است. وي که تاکنون 
آشــکارتر و قاطع تر در حمایت از برجام سخن گفته، 
ممکن است به اصرار آمریکا در این روند جایي نداشته 
باشد. این مي تواند به معني حذف اتحادیه اروپا باشد. 
البته باید در نظر داشــت که در صــورت ادامه اصرار 
ترامپ بر مواضعش، ممکن است اتحادیه اروپا به هر 
حال نتواند به اجماع در مورد حفظ برجام به شــکل 
کنوني برسد، چراکه شــماري از کشورهاي کوچک تر 
اروپا به ویژه در شرق اروپا بسیار با واشنگتن همسوترند 
تا کشورهایي مثل فرانسه، آلمان و انگلیس. البته ایران 
مي تواند از دیگر کشــورهاي بزرگ اروپا مانند اسپانیا، 
ایتالیا، یونان و نیز برخي کشورهاي اسکاندیناوي مثل 
ســوئد که مواضــع متعادل تري دارنــد، انتظار ایفاي 
نقش داشته باشــد. اگرچه تأکید سه کشور اروپایي بر 
برنامه موشــکي مي تواند به زعم خودشان تاکتیکي 
براي راضي کردن ترامپ و نجات برجام باشد، اما باید 
توجه داشته باشند که برنامه موشکي جزئي از برنامه 
دفاعي ایران اســت که در منطقه پرآشوب خاورمیانه 
و در شــرایط فروش گسترده سلاح به دیگر کشورهاي 
منطقه، ایــران چاره اي جز ادامه آن ندارد. با توجه به 
هزینه ســنگیني که حمله آمریکا بــه عراق در ۲۰۰۳ 
براي اروپا داشــته اســت، اروپا به هیچ وجــه نباید در 
شکست برجام و عواقب وخیم آن سهیم شود و عملا 

ترامپ را از مسئولیت مبرا کند.

نمایندگان زن، متقاضی اوین
اینکه تبعیض در بسیاري موارد تداوم و این بار در 
ســطوح حذف نمایندگان زن ادامه یافته است. نکته 
در خور اهمیت اینکــه تلاش و پیگیري خالصانه زنان 
در مجلس دهم تا به اینجاي کار- به ویژه در موضوع 
پیگیــري وضعیت بازداشــتي هاي اخیر- خود ســند 
معتبري بر صداقت و صراحت زنان منتخب مجلس 
دهم است. این صراحت و صداقت در بازدید آینده از 
اوین نیز بدون شــک تعیین کننده و حذف آن معنادار 

خواهد بود.

ادامه از صفحه اول

سیاست  شنبه   7 بهمن 1396سال پانزدهم    شماره 3071

عباس عبدي:
اگر در هنگام بحران عمومي 

اپوزیسیون متحد باشد، انقلاب 
می شود و اگر اپوزیسیون متحد 
نباشد، مانند کشورهای منطقه 

فروپاشی رخ خواهد داد. مهم ترین 
مسئله این است که نیروهای 

اپوزیسیون راه اصلاحات را برای 
رژیم باز بگذارند و گزینه هایی برای 

آن عرضه کنند تا اصلاحات 
به صرفه باشد

عبدی: 
حرکت روبه جلوی اقتصادی و عقب گرد سیاسی

هر جامعه ای بر چهار پایه اســتوار است. اگر این 
جامعه توسعه پیدا می کند، باید بین پایه های آن هم 
تناسب باشد. شما نمی توانید سه پایه محکم داشته 
باشــید و پایه چهــارم از نی باشــد. از آنجا که نظام 
شــاه برای بعضی ها نوستالژی شــده است، بگذارید 
عینی تر و واقعی تر بگویم؛ نظام شــاه از سال ۱۳۳۸ 
(البته به طور مشخص از سال ۱۳۴۲) تا ۱۳۵۲ تحول 
عظیم اقتصادی و اجتماعی ای را در جامعه ایران به 
 وجود آورد. رشد اقتصادی شاه در آن مقطع در دنیا 
بی نظیر اســت. در دوره ای، متوسط رشد [اقتصادی] 
۱۳ تــا ۱۴ درصد و نرخ تــورم آن در کل این دوره (از 
۴۲ تا ۵۲) ۲۵ درصد اســت؛ کل دوره و نه ســال به 
 ســال؛ یعنی تورم در هر ســال نیم، یک یا دو درصد 
بوده است. رشــد جمعیت تهران هم چیزی حدود 
یک میلیون و ۷۰۰  هــزار نفر؛ یعنی بیش از ۴۰ درصد 
بود. این جمعیت از این حیث مهم است که جهش 

شهرنشینی  را نشان می دهد. 
در حوزه های بهداشــت و آموزش هم به  همین 
ترتیب. اما واقعیت این اســت که هیچ کدام به اندازه 
حوزه اقتصادی رشــد نکردند. در حوزه بهداشــت و 
آموزش، رشد بعد از انقلاب خیلی بیشتر بود. مسئله 
اصلی  این بود که شــما به میزانی که رشد اقتصادی 
و تحول اجتماعی-فرهنگی دارید، نیاز به مشــارکت 
سیاســی نیز خواهید داشت. مشــارکت سیاسی یک 
فانتــزی نیســت، آزادی امری فانتزی نیســت؛ چرا؟ 
کســی که پزشــک، مهندس یا دکتر جامعه شــناس 
می شــود، این تحصیلات خود را انجــام نداده تا به 
ماشــین امضا و دستور تبدیل شــود، بلکه به تناسب 
علم و دانشی که خوانده است، باید مشارکت داشته 
باشــد؛ یعنی باید عقیده و بــاور او در جامعه اعمال 
شود. دیگر نمی شــود کسی از بالا به او دستور دهد، 
بلکه کســی که بالا نشسته است، باید به جمع کننده 

نظرات تبدیل شود و نه کسی که دستور می دهد. 
سیستم شــاه از این حیث عقب گرد داشت؛ یعنی 
سال ۵۲، ۵۳ در مقابل سال ۳۹ به  لحاظ اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی جلو رفتــه بود؛ امــا از نظر 
سیاســی عقب رفتــه بود. ســال ۳۹ ممکن بود یک 
انتخابات نیم بند هم باشــد؛ اما دیگر ســال ۵۲، ۵۳ 
این را نمی بینید. نه تنها انتخابات نیم بند را نمی بینید، 
بلکه مشاهده می کنید دستور داده می شود دو حزب 
نیم بند هم یکی شــوند. پایه سیاســی سیســتم شاه 

به شدت ضعیف شد. 
اتفــاق دیگری که برای شــاه رخ داد و این فرایند 
را تشــدید کرد، افزایش درآمد های سال ۵۲ بود. در 
۱۹۷۳ به علت جنگ اعراب و اسرائیل و اتفاقاتی که 
در منطقــه رخ داد، درآمد نفتی بســیاری برای رژیم 
بــه  وجود آمد کــه هنوز هم که هنوز اســت، به آن 
درآمد ها نرسیده ایم. توجه داشته باشید که جمعیت 
ما در آن دوران، حــدود ۳۰  میلیون نفر بود و نه ۸۰ 
 میلیون. این اتفاق یک شــکاف عظیم در سیستم به  
وجود آورد؛ چگونه؟ از یک طرف همان پایه ضعیف 
– سیاســت- را ضعیف تــر کرد و از طــرف دیگر نیز 

تقاضا را برای مشارکت بالاتر برد. 
من ورودی سال ۵۳ دانشگاه هستم. آن سال برای 
ورود به دانشگاه پول دادم؛ اما سال ۵۴ با درآمدهای 
نفتی تقریبا همه دانشــگاه ها مجانی شــدند. حتی 
مــدارس ملی - که پــول می گرفتند- نیز برداشــته 
شــدند و آموزش مجانی شد و در حوزه اجتماعی و 
آموزش تحرکی به  وجود آمد؛ اما بقای این تحرکات 
مبنی بود بر مشارکت و حضور در سیاست. حضور در 
سیاست یعنی حضور در تصمیم گیری و اداره کشور؛ 

اما این حوزه جهت عکس رفت. 
پاتیل نفتی که عقل کشورداری 

شاه را مخدوش کرد
شــاه تا ســال ۱۳۵۲ طرفدار ســازمان برنامه و 
بودجــه بود. ســازمان برنامــه و بودجــه یک نهاد 
قدیمی کارشناســی بود که از ســال ۱۳۳۸ شــکل  
گرفته بود. برنامه اقتصادی کشــور با این ســازمان 
بود. وزارتخانه ها و نخســت وزیری در دوره هویدا و 
قبل از آن، با این ســازمان معمولا بد بودند و نوعی 

رقابت داشتند.
هنگامی رقابــت  آنها زیاد می شــد، می بینید که 
شاه در اکثر جاها طرف ســازمان برنامه را می گیرد. 
رؤسای ســازمان هم اکثرا کارشناسان مستقل بودند. 
بخشی از رشــد اقتصادی کشور هم به  خاطر همین 
ســازمان برنامــه و بودجه بود. از ســال ۵۲ که پول 
شاه اضافه شد، معادلات کلا تغییر کرد؛ دشمن اول 
سازمان برنامه و بودجه خود شاه شد. چرا؟ به  دلیل 
درآمد هایــی که یک باره ســه  برابر شــده بود و هیچ 
راهــی برای هزینه کردن آن در داخل نبود. ســازمان 
برنامــه و اقتصاددان ها کاملا مخالــف هزینه کردن 
این پول بودند. کامــلا می فهمیدند که آوردن چنین 
پولی به داخل که منشــأ خارجی دارد، چه عوارضی 

را ایجاد می کند. 
شــاه وقتی ســازمان برنامه و بودجــه را مقابل 
خودش دید، شــروع بــه تحقیر آنها کــرد. حتی در 
جلسات شورای اقتصاد شاه به اینها فحش می دهد 
و می گوید اینها یک مشت کمونیست فلان فلان شده 
هســتند. عملا ســازمان برنامه را از فرایند توســعه 
اقتصادی کشــور کنار گذاشــت. فقط دو سال طول 
کشــید تا ما در ســال ۵۵ به بحران برق برسیم. برق 
را که نمی شود یک شبه تولید و وارد کرد. مسیری که 
شــاه در این چند سال شــروع کرده بود، در سال ۵۵ 
فورا به بن بســت رســید. یک باره تورم به ۲۵ درصد 

رســید. تورمــی کــه در کل یک دهــه مجموعا ۲۵ 
درصد بود، یک باره در ســال ۵۵ به ۲۵ درصد رسید. 
قطعی های برق در شهرها هم اعصاب همه را خرد 

کرده بود. 
[مســئله] از اینجا شروع شــد و تمام آن کینه ها 
و نفرت ها که تخم آن در گذشــته کاشــته شده بود، 
یک باره امکان ســر بلند کردن، پیدا کــرد؛ بنابراین از 
ســال ۵۵ و تغییر رئیس جمهور آمریــکا در ۵۶ کل 
سیســتم روحیه اش را باخــت. اتفاقی که برای رژیم 
شــاه افتاد و بســیار درس آموز بود و متأسفانه به آن 
توجه نمی شد، این بود که شــاه در مقطعی از یکی 
از نزدیــکان خود ســؤال می کند کــه اینهایی که در 
پشــت بام ها هستند، علیه ما هســتند؟ او جواب داد 
که اعلیحضرت خانم من هم جزء اینهاســت. یعنی 
[شــاه] اصلا متوجه این نبود که خود سیستم هم از 
او دفــاع نمی کند. دو دلیل عمده وجود داشــت که 
کسی از شاه دفاع نکرد. یک اینکه شاه تمام اختیارات 
را از همــه گرفته بود و قَدَر قــدرت بود. نگاهش به 
اطرافیانش این طور بود که شــما گاو هستید. نه فقط 
اطرافیان که در یک دوره اروپاییان را مسخره می کرد. 
پاتیــل بزرگی از نفت را مصرف کــرد و عقل خود را 
در اداره کشــور از دست داد. اولین چیزی که متوجه 
نشد، این بود که دیگر حتی نزدیکانش هم از او دفاع 

برای کســی  او  نکردند؛ چــون 
جایی نگذاشته بود. 

دلیــل دیگــری هــم وجود 
داشــت کــه خیلی مهــم بود. 
شــاه بــا اتــکا بــه درآمد های 
نفتی نهادهای مســتقل کشــور 
را یــا خریــد یــا از بین بــرد، از 
ســرمایه دارها تا روشــن فکرها. 
تنها نهادی را که نتوانســت این 
کار را با آن انجام دهد، نهاد دین 
بــود. علت آن هم ایــن بود که 
اینها استقلال داشتند. این چیزی 
که آقایــان در قم خیلی متوجه 

آن نیســتند که هر روز دنبال بودجه بیشــتر هستند، 
همیــن اســت. اگــر می خواهید نهاد دیــن ضعیف 
شــود، بودجه آنها را ســه برابر کنید. معیاری که در 
علمای قم وجود دارد، برای اینکه چه عالمی قوی تر 
است، می دانید چیســت؟ میزان شهریه ای است که 
به طلبه ها می دهد. فکر می کنید بالاترین شــهریه را 
کدام مرجع می دهد؟ (حدس و گمان شــنونده ها) . 
بالاترین شهریه را آقای سیستانی می دهد؛ با اینکه در 
عراق است و جمعیت آن هم کمتر است. من و شما 
که می خواهیم خمس و ســهم بدهیم، به کسی که 
وابستگی دولتی دارد، نمی دهیم. نهاد دین به  خاطر 
اســتقلال بود که قبل از انقلاب می توانست این قدر 

کار کند. 
انقلاب یا اصلاح به اپوزیسیون هم بستگی دارد

آیا انقلاب یا اساســا هر اتفاقی گریزناپذیر است یا 
نه؟ این سؤال جواب ندارد. به این علت که پدیده های 
اجتماعــی منفــرد و تکرارناپذیر هســتند. این طوری 
دربــاره تاریخ فکر نکنیــد که اگر اتفاقــی نمی افتاد، 
بعــد از آن فرایندی رخ می داد کــه خیلی عالی  بود. 
هر جوری ممکن بود اتفاق بیفتد و ما نمی دانیم چه 
می شــد؛ اما سؤالی که مهم تر است و امروز هم با آن 
درگیر هستیم، این است که رژیم سیاسی ای که اجازه 
وجود انعطاف پذیری را نمی دهد و به مرور زمان هم 

دچار بی تعادلی می شــود، چه اتفاقی ممکن اســت 
بــرای آن رخ دهد، اصلاحات یا انقــلاب؟ درباره این 
مسئله باید به دو نکته توجه کنید. یکی اینکه انقلاب 
یا اصلاحات تنها به رژیم بســتگی نــدارد، [بلکه] به 
اپوزیسیون هم بستگی دارد. من الان به شدت مخالف 
جنبش چریکی زمان شــاه هستم؛ اما واقعا می گویم 
کــه بهترین بچه های کشــور... بودند. جالب اســت 
بگویم که آقای حسن زاده، از رهبران چریک ها، عاشق 
خانمی می شــود؛ اما این قدر بــه راه خودش عقیده 
داشت که رابطه خود را قطع می کند و با یک حسرت 
از ایــن [خاطره] یاد می کند. اینها هم باســواد بودند، 
هم انسان های بسیار خوبی بودند و هم علاقه مند به 
دیگران بودند و همیشــه به دیگران کمک می کردند. 
شــرایطی وجود دارد کــه ارزش هــا و رفتارهایی را 
ایجــاب می کند که به راحتی نمی تــوان از الان به آن 
نــگاه کرد و آنهــا را محکوم کرد؛ امــا منی که امروز 
اینجا هســتم، دیگر حاضر نیســتم تحت  تأثیر چنین 
چیزی قرار بگیرم که این انســان خیلی خوبی است؛ 
اما می خواهد چنین مســیری را بــرود؛ چراکه اینجا 
حجتی برای ما به  وجود آمده که دیگر نمی توانیم از 

هر راهی که مطرح می شود، دفاع کنیم. 
انقلاب فقــط یک فراینــد مربوط بــه حکومت 
نیســت؛ بلکه اپوزیســیون هم خیلی اهمیت دارد. 
اپوزیســیون آن موقع به دلایل 
نبود؛  اصلاحات  دنبــال  متعدد 
اما ســؤالی که هم قبلا مطرح 
بوده و هم الان، این اســت که 
چه می شــود که در یک جامعه 
انقلاب یا فروپاشی رخ می دهد؟ 
هنگامــی کــه پایــه سیاســت 
ضعیــف و ضعیف تر می شــود 
[به طوری کــه] ایــن میــز دیگر 
نمی تواند بر این پایه قرار بگیرد، 
[کار] بــه جایی می رســد که با 
یک اتفاق حکومت و مخالف ها 
متوجه می شــوند کــه یک پایه 
این جامعه می لنگد و دیگر نمی تواند [به این شکل] 
ادامه دهد. حالا ســؤال این است که از اینجا به بعد 
به دنبال انقلاب بروند یا اصلاحات؟ این خیلی سؤال 
پیچیده ای است. «بدترین زمان برای چنین حکومتی 
وقتی است که می خواهد تغییر سیاست بدهد. بدتر 
از آن وقتی است که تغییر سیاست ندهد». یعنی این 
حکومت ها در یک شــرایط بــد و بدتر قرار می گیرند 
و نه شــرایط خوب و خوب تر. این «بد و بدتر» ایستا 
هم نیســت، امور اجتماعی پویایی دارد؛ یعنی شما 
ممکن اســت فکر کنیــد با هزینه پنج بــه منافع ۱۰ 
می رســید، اما وقتــی وارد آن می شــوید، می بینید 
هزینه شما ســر به فلک می کشــد. به همین دلیل 
اســت که بسیاری از سیاســت مدارانی که این مسیر 
را طی می کنند، در این نقطه حساس تغییر سیاست 
نمی دهند و چون تغییر سیاست نمی دهند، از اینجا 
به بعد فرایند انقلاب و فروپاشــی شــروع می شود. 
چراکه همین طور به جلــو می روند و هرقدر جلوتر 
می رونــد هزینه هــای تغییر سیاســت و خطراتش 
بیشــتر می شود. به همین دلیل اســت که یک دفعه 
می بینید که مســیر غیرقابل بازگشت می شود. اگر در 
این نقطه اپوزیســیون متحد باشد، انقلاب می شود و 
اگر اپوزیسیون متحد نباشد، مانند کشورهای منطقه 
فروپاشی رخ خواهد داد. مهم ترین مسئله این است 

که نیروهای اپوزیســیون راه اصلاحات را برای رژیم 
بــاز بگذارنــد و گزینه هایی بــرای آن عرضه کنند تا 

اصلاحات به صرفه باشد. 
نبوی:  

در دوره استبداد پهلوی حق انتخابات آزاد نداشتیم
ســخنران بعدی مراســم، بهــزاد نبوی بــود. او 
انقــلاب ضداســتبدادی  انقلاب اســلامی،  گفــت: 
و ضداســتعماری بــود، بــرادر مــا آقــای عبــدی 
جامعه شناســانه در این مورد صحبــت کردند، من 
می خواهم سیاسی و عامیانه تر در این مورد صحبت 
کنم. بعضا با جوان ها کــه صحبت می کنم می بینم 
برای خیلــی از آنها که زمان شــاه نبودند، آن  زمان 
یک جاذبه پیدا کرده است بدون اینکه اطلاعی از آن 
دوره داشته باشند. ما سیاه ترین دوران استبداد را در 
دوره رضاشــاه و بعد از کودتــاي ۳۲ یا بهتر بگوییم 
بعــد از ۱۵ خــرداد ۴۲ در زمــان محمدرضا پهلوی 
داشــتیم. برای اینکه عمق فاجعــه را درک کنید: در 
طول دوره رضاشــاه یا محمدرضاشــاه ما یک مورد 
(حتی در مورد یک نفر) حق انتخابات آزاد نداشتیم. 
آن رژیم حق انتخابات آزاد نداد. جز مجلس و بعدتر 
ســنا هیچ انتخاباتی نداشــتیم و در تمــام این ادوار 
(اشــاره به تاریخی که بالاتر اشاره شده است) هیچ 

نماینده مستقلی نداشتیم که وارد مجلس شود. 
در انتخابات بیستمین دوره مجلس شورای ملی 
در ســال ۱۳۳۹ (بنا بر سیاست های دوره کندی) یک 
نفــر اجازه پیدا کرد که از کاشــان با یک انتخاب آزاد 
وارد مجلس شــود، مرحوم االله یار صالح سفیر ایران 
در آمریــکا و نماینده ایران در ســازمان ملل در دوره 
نخست وزیری مرحوم مصدق. آن دوره مجلس هم 
سه ماه بیشتر دوام نیاورد و منحل شد. مرحوم االله یار 
صالح موفق شد دو یا سه سخنرانی قبل از دستور در 
مجلس انجام دهد که البته این سخنرانی هم خیلی 
مهم بود. می خواهم شما بدانید چه فضایی بر کشور 
حاکم بود. حالا ما کلی به شــورای نگهبان اعتراض 
می کنیم که چرا مثلا من را رد صلاحیت می کنید. اما 
در آن دوران اصلا کار به اینجاها نمی رســید. معلوم 
بود چه کســی باید ثبت نام کند و چه کسی باید وارد 

مجلس شود. 
عــلاوه بر اینکه وضع انتخابــات این طور بود؛ در 
ســه ، چهار سال آخر شــاه اعلام کرد در کشور هیچ 
حزبی به جز حزب رستاخیز نباید باشد. گفت هرکس 
که نمی خواهد عضو این حزب شود، از کشور خارج 
شــود. از ایران رفتن هم که ســاده نبود، مثلا من از 
ســال ۴۳ که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم تا سال 
۵۷ ممنوع الخروج بــودم. این طور نبود که هرکس 
بتواند از کشــور خارج شود و شاه این حرف را از این 
بابت می گفت که یعنی «خفه». شما یادتان نمی آید 
که بیچاره معلم ها، پزشــک ها، پرســتارها و همه را 
به خط می کردند تا جاوید شــاه بگویند و عضو حزب 
رستاخیز شــوند. می خواهم بگویم شرایط حکومت 

این جور بود. 
آقای عبدی به خوبی توضیح داد که شــرایطی 
در کشــور به وجود نیامد که امکان اصلاحات باشد. 
زمان رضاشــاه که هیچ، در دوره محمدرضاشاه سه 
دوره آزادی سیاسی داشتیم. یکی از سال ۱۳۲۰ بود 
تا شهریور ۳۲ که رژیم هنوز جایگاه خودش را بعد 
از رفتن رضاشــاه پیدا نکرده بود و امکان اســتبداد 
نبود و در آخر آن دوره با نهضت ملی شدن صنعت 
نفت روبه رو می شویم که با کودتاي ۲۸ مرداد سال 
۳۲ تمام می شــود. [دوره دوم] سال ۳۹ تا ۴۲ دوره 
کندی بود. فشــار کندی به رژیم های جهان ســوم 
برای آزادکردن فضا و همین  که از شــر فشــارهای 
کندی رها شــدند و کندی ترور شد، دوباره استبداد 
حاکم شــد. در نهایت هــم دوره کارتر بــود که به 
انقلاب منتهی شد. رهبر انقلاب هم زرنگ تر از رژیم 
بود و نگذاشــت سرنوشت نهضت ملی و سال های 

۳۹ تا ۴۲ تکرار شود. 
بن بست اصلاح طلبی، شروع مبارزه مسلحانه

جنبش ملی شــدن صنعت نفت و ســال ۳۹ تا 
۴۲ و حتی قیام ۱۵ خرداد که مســلحانه نبود و تنها 
راه پیمایی بود که به خون  و خون ریزی منتهی شــد، 
همه اصلاحی بودند و شکســت خوردند. بنابراین 
مــردم از مبارزه اصلاحی ناامید شــدند. رژیم کاری 
کرد که مردم به دنبال حرکت اصلاحی نروند و فکر 
کنند که تنها راه، انقلاب اســت. ما که جوان بودیم 
از ســال ۴۲، ۴۳ به بعد وارد خط مبارزه مســلحانه 
شدیم. بســیاری از گروه های مســلحانه بعد از ۴۷ 
تشکیل شدند. چراکه احساس می کردیم جایگاهی 
برای فعالیت های سیاســی و اصلاح طلبانه وجود 
نــدارد، وگرنه همه مــا، از مرحــوم حنیف نژاد که 
مجاهدین خلق را تشــکیل داد و مجید و مســعود 
احمــدزاده که چریک های فدایی را تشــکیل دادند 
تــا ما و بقیــه، همه اعضای جبهــه ملی و نهضت 
آزادی بودنــد و دنبال مبــارزه اصلاح طلبانه. وقتی 
رژیم اصلاحات را به بن بست رساند، همه به دنبال 

حرکت چریکی رفتند. 
امکان اصــلاح برای مــردم ما به وجــود نیامد. 
مرحوم بازرگان جمله ای می گفت که ما آن موقع ها 
خیلی هم به آن اعتراض می کردیم؛ می گفت انقلاب 
ایران دو رهبر داشت؛ یکی امام، یکی شاه. منظورش 
همین بود که شــاه با اقدام هــای خودش کاری کرد 
که در کشــور انقلاب شود. انقلاب یک امر داوطلبانه 
نیست، انقلاب رخ می دهد. به همین دلیل است که 
حرف ما همیشــه از دوره اصلاحات به این طرف این 
اســت که کاری نکنید که مثلا حوادث اخیر به شکل 

گسترده و ریشه دار در کشور رخ دهد. 

انقلاب اجتناب  پذیر بود یا  نه
 عبدی: اپوزیسیون در سوق دادن حکومت ها به انقلاب یا  اصلاحات نقش مهمی دارد              نبوی: انقلاب امری داوطلبانه نیست؛ انقلاب رخ می دهد

حسین جلالى

اولین نشست از سلسله  نشست های کمیته آموزش حزب «اتحاد ملت» درباره انقلاب، پنجشنبه پنج بهمن با 
سخنرانی عباس عبدی و بهزاد نبوی در دفتر مرکزی این حزب برگزار شد. محور سخنرانی ها این پرسش بود که 
«آیا انقلاب ایران اجتناب پذیر بود؟». عبدی بر این باور است که این سؤال، جواب ندارد؛ چراکه «پدیده های 
اجتماعی منفرد و تکرارناپذیر هســتند». او با نگاهی به سیر حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در رژیم 
شاه، از شکافی حرف زد که بین حوزه سیاسی و حوزه های دیگر به  وجود آمده بود. عبدی در ادامه از وضعیتی 
سخن گفت که کار حکومت ها به نقطه بحرانی فروپاشی و انقلاب یا اصلاحات می رسد و تأکید کرد: «بدترین 
زمان برای چنین حکومتی، وقتی اســت که می خواهد تغییر سیاست بدهد. بدتر از آن، وقتی است که تغییر 
سیاست ندهد». او نقش نیروهای اپوزیســیون را در حرکت به سمت اصلاحات یا فروپاشی نیز تعیین کننده 
دانســت. بهزاد نبوی، سخنران بعدی این نشست، با اشاره به اینکه دوران شاه برای برخی از جوانان که آن 
زمان را ندیده اند جاذبه پیدا کرده است، ســعی کرد تصویری از اختناق زمان شاه ترسیم کند. او شاه را یکی 
از عوامل اصلی انقلاب دانســت و به عنوان چریکی که در دوران شاه برای مبارزه دست به اسلحه برده بود، 
گفت: «احســاس می کردیم جایگاهی برای فعالیت های سیاسی و اصلاح طلبانه وجود ندارد؛ وگرنه همه ما، 
از مرحوم حنیف نژاد که مجاهدین خلق را تشــکیل داد، تا مجید و مسعود احمدزاده که چریک های فدایی را 
تشــکیل دادند و بقیه که اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی بودند، دنبال مبارزه اصلاح طلبانه بودیم. وقتی 
رژیم اصلاحات را به بن بست رساند، همه دنبال حرکت چریکی رفتند». در ادامه خلاصه ای از سخنرانی این 

دو چهره اصلاح طلب را می خوانید. 
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تأکید سخنگوي دولت بر رفع 
مشکلات زلزله زدگان کرمانشاه 

ایرنــا: محمدباقــر نوبخت، ســخنگوي دولت و  �
رئیس ســازمان برنامه و بودجه، روز پنجشــنبه و در 
حاشــیه بازدید از روســتاهاي زلزله زده سرپل  ذهاب 
و گیلان غــرب، گفت: از تمام ظرفیت هــا و امکانات 
تا عادي شدن شــرایط زلزله زدگان اســتان کرمانشاه 
اســتفاده خواهد شــد و دولت نیز تــا آخرین لحظه 
و بازگشــت آرامــش، در کنــار زلزلــه زدگان خواهد 
بود. اقدام هایي براي اســکان موقــت زلزله زدگان و 
واگذاري کانکس انجام شده، ولي کافي نیست و باید 
در کنار کانکس ها، نصب ســرویس هاي بهداشتي و 

حمام نیز تقویت شود. 
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